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زمانی که ســـهام اســـتقلال و پرســـپولیس واگذار شـــد، 
وعده‌هـــا از ســـاخت ورزشـــگاه‌های اختصاصـــی، جذب 
ســـتاره‌های بین‌المللـــی و رقابـــت با غول‌هـــای فوتبال 
عربســـتان تـــا رســـیدن بـــه خودکفایـــی مالـــی حکایت 
داشـــت. اما فاصله میـــان این وعده‌هـــا و واقعیت امروز 
دو باشـــگاه، همچنـــان قابل توجه اســـت. اســـتقلال در 
شـــرایطی فصـــل جدیـــد را دنبـــال می‌کنـــد کـــه پنجره 

نقل‌وانتقالاتـــی ایـــن باشـــگاه بـــه دلیل بدهی‌ها بســـته 
شـــده و مشـــکلات مدیریتی نیـــز همچنان ادامـــه دارد؛ 
اتفاقـــی کـــه بـــرای باشـــگاهی کـــه قـــرار اســـت یکـــی از 
ایـــران در رقابت‌هـــای آســـیایی باشـــد،  نماینـــدگان 
نگرانی‌های جـــدی ایجاد کرده اســـت. در ســـوی دیگر، 
پرســـپولیس نیـــز وضعیـــت چنـــدان متفاوتـــی نـــدارد. 
سرخپوشـــان فصـــل گذشـــته را بـــا حواشـــی مدیریتی، 

مشـــکلات فنـــی و نبـــود ثبـــات ســـاختاری پشـــت ســـر 
گذاشـــتند؛ شـــرایطی کـــه در نهایـــت به حـــذف از جام 
حذفی و ســـپری شـــدن فصلـــی پرهزینه و کم‌دســـتاورد 
منجر شـــد. اگرچه شـــرایط اقتصادی کشـــور و وضعیت 
ناشـــی از جنگ می‌تواند بر فضای کلـــی ورزش حرفه‌ای 
اثرگـــذار باشـــد، امـــا نمی‌توان همـــه مشـــکلات این دو 

باشـــگاه را بـــه کمبود منابـــع مالی نســـبت داد. 
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ضرورت بازنگری جدی در قوانین واگذاری باشگاه‌های فوتبال ایران

 سراب خصولتی‌سازی

 بیـــش از یـــک دهـــه اســـت کـــه موضـــوع 
واگذاری و خصوصی‌ســـازی دو قطب بزرگ، 
ریشـــه‌دار و پرطرفدار فوتبال ایران و آســـیا- 
یعنی باشـــگاه‌های اســـتقلال و پرسپولیس- 
در محافـــل مدیریتـــی، حقوقی و رســـانه‌ای 
کشـــور مطرح بوده اســـت. ولی ایـــن فرایند 
طولانـــی ســـرانجام بـــه نقطه‌ای رســـید که از 
ســـال ۱۴۰۴، ایـــن دو تیـــم به‌صورت رســـمی 
بـــا مالکیـــت هلدینـــگ خلیـــج فـــارس و 
کنسرســـیوم بانکی بـــه فعالیت خـــود ادامه 
دادنـــد. بـــا وجـــود ایـــن تحـــول، انباشـــت 
فزاینـــده بدهی‌هـــای کلان و ســـنواتی- کـــه 
از مـــرز نجومـــی ۳۸۰ میلیـــارد تومـــان عبور 
کرده- گشـــایش مکرر پرونده‌های انضباطی 
در فدراســـیون بین‌المللی فوتبـــال )فیفا( و 
دادگاه حکمیـــت ورزش )CAS(، قطع مکرر 
درآمدهای روز مســـابقه و همچنین بی‌میلی 
ســـرمایه‌گذاران واقعی بخـــش خصوصی به 
دلیل ســـودده نبودن ساختار فعلی، همگی 
دست‌به‌دســـت هـــم داده‌انـــد تـــا واگذاری 
واقعی این دو باشـــگاه همچنان بـــه رؤیایی 

دور از دســـترس شـــباهت داشـــته باشد.
در وضعیـــت کنونـــی، هـــر دو باشـــگاه عملاً 
در موقعیتـــی خصولتـــی قرار دارنـــد. اگرچه 
بـــرای آنهـــا مالک مشـــخصی تعریف شـــده، 
اما بودجه هلدینگ خلیـــج فارس در عمل 
از مجموعـــه وزارت نفـــت تأمیـــن می‌شـــود 
و بانـــک شـــهر نیـــز تحـــت نظـــارت بانـــک 
مرکـــزی فعالیت می‌کنـــد. بر این اســـاس، 
می‌تـــوان گفت باشـــگاه‌های بـــزرگ فوتبال 
ایـــران همچنـــان از ســـاختارهای دولتـــی و 
عمومـــی تأثیـــر می‌پذیرنـــد و فاصلـــه آنها با 
خصوصی‌ســـازی واقعی، فاصلـــه‌ای معنادار 

و قابـــل تأمل اســـت.
در همیـــن چهارچـــوب، جعفـــر قائم‌پنـــاه، 
معاون اجرایـــی رئیس‌جمهور، در حاشـــیه 
بازدیـــد از مؤسســـه مطبوعاتـــی ایـــران، راه 
نجـــات فوتبـــال را در خصوصی‌ســـازی کامل 
دانســـت و با اظهـــارات خـــود عملاً بـــر این 
گـــزاره مهر تأییـــد زد کـــه فوتبال باشـــگاهی 
ایـــران هنوز از منابع دولتـــی تغذیه می‌کند. 
او تصریـــح کـــرد: »تـــا زمانـــی کـــه فوتبـــال 
باشـــگاهی بـــه بودجه‌هـــای دولتی وابســـته 
باشـــد، هیچ تحول مثبتـــی در این حوزه رخ 
نخواهـــد داد. تنها راه نجـــات فوتبال ایران، 
واگذاری واقعی به بخش خصوصی اســـت.«
وی در ادامـــه، با اشـــاره به الگوهـــای موفق 
جهانی افـــزود: »در بســـیاری از کشـــورهای 
دنیـــا، فوتبال هزینه‌هـــای خـــود را از طریق 
ســـازوکارهای درآمدزایی تأمیـــن می‌کند و با 
بهره‌گیـــری از مدل‌های مـــدرن، هزینه‌های 
جاری خود را از محل درآمدهایش پوشـــش 
می‌دهـــد. امـــا در فوتبـــال ایران، بـــه دلیل 
وابســـتگی به بودجه‌های دولتـــی، این روند 
شـــکل نگرفته و همین مســـأله به نارضایتی 
افـــکار عمومـــی دامـــن زده اســـت. ضروری 
است به ســـمتی حرکت کنیم که باشگاه‌ها 
از بدنـــه دولـــت و وابســـتگی مالـــی بـــه آن 
خارج شـــوند تا هماننـــد اروپـــا، هزینه‌های 
فوتبـــال از محل درآمدهای خـــود این حوزه 

تأمین شـــود.«
با این همه، یک پرســـش بنیادین همچنان 
پابرجاســـت؛ آیا راهکاری میانبر، علمی و در 
عین حال آزمون‌پـــس‌داده برای عبور از این 

بن‌بست فرسایشی وجود دارد؟
مـــرور تجربه‌هـــای بین‌المللـــی در فوتبـــال 
حرفه‌ای نشـــان می‌دهد که مـــدل مالکیت 
تعاونـــی و مشـــارکت نظام‌منـــد مردمـــی- 
به‌ویـــژه در کشـــورهایی چـــون اســـپانیا و 
آلمـــان- می‌توانـــد الگویـــی قابل اتـــکا برای 
بازآفرینـــی ســـاختار باشـــگاه‌داری در ایـــران 
باشـــد. این الگو نه‌تنهـــا می‌تواند بـــار مالی 
ســـنگین را از دوش دولـــت و بیت‌المـــال 
بـــردارد، بلکـــه با اســـتقرار نوعـــی حکمرانی 

مطلوب، هواداران را از تماشـــاگرانی منفعل 
بـــه مالـــکان و ذی‌نفعانی واقعی و پاســـخگو 
تبدیـــل کنـــد؛ تغییری کـــه اگرچه ســـاده به 
دســـت نمی‌آید، امـــا می‌توانـــد نقطه عطف 

اصلاحی جـــدی در فوتبـــال ایران باشـــد.

واگذاری‌های نافرجام؛ ریشه‌یابی 
ساختاری یک چالش مزمن

پرونده واگذاری اســـتقلال و پرسپولیس در 
طـــول دولت‌های متوالی، همـــواره به‌عنوان 
یک چالـــش حل‌نشـــده از دوره‌ای بـــه دوره 
دیگـــر منتقـــل شـــده اســـت؛ چالشـــی که 
به‌جای حل ریشـــه‌ای، اغلب بـــا راه‌حل‌های 
مقطعـــی و تعویقـــی مواجـــه شـــده اســـت. 
مهم‌تریـــن موانعـــی که کارشناســـان اقتصاد 
ورزش و تحلیلگـــران ســـاختاری بر ســـر آن 
اتفاق نظـــر دارنـــد، در چیدمـــان نامطلوب 
ترازنامه‌های مالی و نبـــود یک الگوی تجاری 

خودکفا ریشـــه دارد.
انباشـــت بدهی‌های معـــوق بـــه بازیکنان و 
کادر فنی داخلی و خارجی، فقدان شفافیت 
نبـــود  نیـــز  و  در فرایندهـــای حسابرســـی 
دارایی‌های مشهود و نامشهود تثبیت‌شده، 
موجب شـــده اســـت ســـرمایه‌گذاران دارای 
اهلیـــت مالـــی و مدیریتـــی، ریســـک بـــالای 
ورود به این باشـــگاه‌ها را نپذیرند. از ســـوی 
دیگـــر، عرضه‌های مقطعی در بازار ســـرمایه 
و بورس نیز نتوانســـت گره اصلی را بگشاید؛ 
چراکه سهام این باشـــگاه‌ها، بدون تضمین 
ســـودآوری و برخورداری از یک مدل درآمدی 
پایـــدار، فاقد جذابیت اقتصـــادی بلندمدت 
 بـــرای ســـهامداران-چه خـــرد و چـــه کلان-

باقی مانده است.
در چنیـــن فضایـــی، طـــرح قالـــب »تعاونی 
ســـهامی عام« از ســـوی نهادهـــای تخصصی 
ماننـــد اتـــاق تعـــاون ایـــران، به‌عنـــوان یک 
راهـــکار اســـتراتژیک مطرح شـــده اســـت. 
تعاونی ســـهامی عام، برخلاف شـــرکت‌های 
ســـهامی عام متعـــارف، بـــر پایه مشـــارکت 
جمعـــی، توزیع متوازن قدرت رأی و مالکیت 
گروهی اســـتوار اســـت. این مـــدل می‌تواند 
بـــرای ورود قانونمنـــد  را  زیرســـاخت لازم 
هـــواداران بـــه عرصـــه مالکیت و نظـــارت بر 
مدیریت باشـــگاه فراهم کند؛ هرچند تحقق 
آن، مســـتلزم بازخوانـــی دقیـــق تجربه‌های 
جهانـــی و انطبـــاق هوشـــمندانه بـــا قوانین 

بالادســـتی کشـــور است.
برخـــاف تصـــور رایجـــی کـــه موفقیـــت در 
و  گـــر ر  د منحصـــراً  ا  ر ن  ر مـــد ل  تبـــا فو
حضـــور مالـــکان میلیـــاردر یـــا کارتل‌هـــای 
تجـــاری می‌دانـــد، برخـــی از پایدارتریـــن و 
پرافتخارتریـــن باشـــگاه‌های جهان بـــر پایه 
مدل‌هـــای تعاونـــی و مشـــارکت اعضـــا اداره 
می‌شـــوند. ایـــن الگوها نشـــان می‌دهند که 
مردمی‌ســـازی فوتبال، اگر بـــا انضباط مالی 
و مدیریت حرفـــه‌ای همراه شـــود، می‌تواند 
هـــم بـــه ثبـــات اقتصـــادی و هـــم بـــه حفظ 

اصالـــت باشـــگاه‌ها منتهـــی شـــود.

اسپانیا و قدرت ساختاری
در ســـطح نخســـت فوتبـــال اســـپانیا، یعنی 
لالیگا، چهار باشـــگاه بزرگ—رئـــال مادرید، 
بارســـلونا، اتلتیـــک بیلبائـــو و اوساســـونا—
ساختار شرکتی خصوصی ندارند و به‌صورت 
ســـازمان‌هایی مردمی و مبتنـــی بر عضویت 
اداره می‌شـــوند. باشـــگاه بارســـلونا، با تکیه 
بـــر بیـــش از ۱۴۴ هـــزار عضو رســـمی دارای 
حـــق رأی که بـــه آنهـــا »سوســـیوس« گفته 
می‌شـــود، نمونه‌ای شـــاخص از این ساختار 
اســـت. این اعضـــا، مجمع عمومـــی و هیأت 
نمایندگان را انتخـــاب می‌کنند و عالی‌ترین 
مقـــام اجرایی، یعنـــی رئیس باشـــگاه نیز با 

رأی مســـتقیم آنها برگزیده می‌شـــود.
در کنـــار ایـــن هســـته مرکزی، شـــبکه‌های 
هواداری گســـترده‌ای موســـوم بـــه »پنِیاها« 
در سراســـر جهـــان فعال‌انـــد کـــه اگرچه از 
حق رأی رســـمی برخـــوردار نیســـتند، اما با 
پرداخت حـــق عضویت و خریـــد محصولات 
رســـمی، جریان‌های مالی پایـــدار و مویرگی 
را بـــرای باشـــگاه شـــکل می‌دهنـــد. در این 

مصاحبه

یادداشت

مصطفی پوردهقان اردکان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 خصوصی‌سازی سرخابی‌ها بدون آزادسازی 
و تجاری‌سازی امکان‌پذیر نیست

 اولیایی:دولت نباید برای استقلال 
و پرسپولیس یک ریال هزینه کند

کاظـــم اولیایی، مدیرعامل اســـبق اســـتقلال معتقد اســـت 
رونـــد واگـــذاری اســـتقلال و پرســـپولیس در شـــکل فعلـــی 
نمی‌توانـــد به خصوصی‌ســـازی واقعی منجر شـــود. او تأکید 
دارد کـــه پیش از انتقـــال مالکیت، باید ســـاختار اقتصادی 
و مدیریتـــی ایـــن دو باشـــگاه اصـــاح شـــود و دولـــت نیـــز از 

مدیریـــت مســـتقیم آنها فاصلـــه بگیرد.
خصوصی‌ســـازی  وضعیـــت  آخریـــن  دربـــاره  اولیایـــی   
ســـرخابی‌ها اظهار کرد: »مســـأله اصلی این اســـت که نباید 
خصوصی‌ســـازی را صرفـــاً بـــه معنای انتقال ســـهام از دولت 
به یـــک مجموعه دیگر بدانیم. اگر قرار باشـــد باشـــگاهی با 
همان مشـــکلات مالی، همان ســـاختار مدیریتـــی و همان 
محدودیت‌هـــای درآمـــدی بـــه مالـــک جدید تحویـــل داده 
شـــود، اتفاق خاصـــی رخ نداده اســـت. در چنین شـــرایطی 
فقـــط مالـــک بدهی‌ها تغییـــر کرده اســـت. بـــرای واگذاری 
موفـــق، ابتـــدا بایـــد مرحلـــه‌ای را پشـــت ســـر بگذاریـــم که 
می‌تـــوان نـــام آن را »آزادســـازی« گذاشـــت. باشـــگاه باید از 
وابســـتگی بـــه دولت خارج شـــود و مجمع واقعی آن شـــکل 
بگیرد. دولت نباید برای اســـتقلال و پرســـپولیس یک ریال 
هزینـــه کنـــد.  بعـــد از آن نوبت تجاری‌ســـازی اســـت؛ یعنی 
دارایی‌هـــا، برند، ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی و منابع درآمدی 
باشـــگاه باید مشـــخص و قابل استفاده شـــوند. پس از طی 
ایـــن مراحل اســـت کـــه می‌تـــوان دربـــاره خصوصی‌ســـازی 

کرد.« صحبـــت  واقعی 
 مدیرعامـــل پیشـــین اســـتقلال بـــا انتقـــاد از نحـــوه تعیین 
دارایی‌های ســـرخابی‌ها گفت: »نمی‌تـــوان اموال بی‌ارزش 
یـــا دارایی‌هایـــی را کـــه ســـال‌ها هزینـــه روی دســـت دولت 
گذاشـــته‌اند به عنـــوان پشـــتوانه اقتصادی باشـــگاه معرفی 
کـــرد. اســـتقلال و پرســـپولیس باید از دارایی‌هـــای واقعی و 
ارزشـــمند خود برخوردار باشـــند. واگـــذاری مجموعه‌هایی 
کـــه ارزش اقتصادی مناســـبی ندارند، بیشـــتر شـــبیه ایجاد 
یک تصویر مصنوعی از ثروت اســـت تا ایجاد پشـــتوانه واقعی 

برای باشـــگاه.«
 اولیایـــی همچنیـــن درباره مـــدل مناســـب مالکیت گفت: 
»اگـــر قرار اســـت ســـاختار جدیـــدی ایجاد شـــود، باید همه 
ذی‌نفعـــان در آن ســـهم داشـــته باشـــند. الگویـــی ماننـــد 
مدیریـــت پیمـــان می‌تواند مورد بررســـی قرار گیـــرد؛ به این 
شـــکل که دولت ســـهم محدودی داشـــته باشـــد، بخشـــی 
بـــه پیشکســـوتان و هـــواداران اختصاص پیدا کند و ســـهم 
عمـــده نیـــز در اختیـــار بخـــش خصوصی قـــرار بگیـــرد. در 
چنیـــن مدلـــی، هم هـــوادار احســـاس مالکیـــت می‌کند و 
هم امـــکان مدیریت اقتصـــادی حرفه‌ای فراهم می‌شـــود.«

 وی ریشـــه بســـیاری از مشـــکلات ســـرخابی‌ها را در انتخاب 
مدیـــران دانســـت و گفت: »تـــا زمانی که مدیران بر اســـاس 
تخصـــص و تجربـــه حرفـــه‌ای انتخـــاب نشـــوند، نمی‌تـــوان 
انتظار داشـــت باشـــگاه به ســـوددهی برســـد. دولـــت نباید 
پـــس از واگـــذاری همچنـــان در انتخـــاب مدیـــران دخالت 
داشـــته باشـــد. مدیـــری کـــه مســـئول درآمـــد و هزینه یک 
باشـــگاه بزرگ اســـت باید فوتبال، اقتصاد ورزش و مدیریت 

بشناســـد.« را  حرفه‌ای 
 ایـــن عضو هیأت مؤســـس اتحادیـــه باشـــگاه‌های فوتبال با 
اشـــاره به مشـــکلات درآمـــدی فوتبـــال ایران تصریـــح کرد: 
وقتـــی باشـــگاه از حـــق پخـــش تلویزیونی محروم اســـت و 
منابع درآمـــدی پایدار ندارد، نمی‌توان از آن انتظار داشـــت 
هزینه‌های ســـنگین خود را تأمین کنـــد. اگر هزینه‌های یک 
مجموعه چندصد میلیارد باشـــد اما درآمد واقعی آن بســـیار 
محـــدود بماند، نتیجه چیـــزی جز بدهی انباشـــته نخواهد 

. د بو
 اولیایی ادامـــه داد: »فوتبال امروز دیگر صرفاً یک مســـابقه 
ورزشـــی نیســـت؛ یک صنعـــت و پدیده اجتماعی اســـت که 
می‌توانـــد در فرهنـــگ، اقتصاد و حتی مناســـبات اجتماعی 
اثرگـــذار باشـــد. بنابرایـــن بـــرای اداره آن بایـــد اتـــاق فکـــر 
تخصصی تشـــکیل شـــود و نیروهـــای جـــوان و صاحب ایده 

در کنـــار مدیـــران باتجربه قـــرار بگیرند.«
 وی در پایـــان با انتقاد از شـــیوه فعلی واگذاری ســـرخابی‌ها 
گفـــت: »اگر چنـــد بار بـــرای فروش باشـــگاه مشـــتری پیدا 
نمی‌شـــود، بایـــد بـــه جای اصـــرار بـــر همان روش، اشـــکال 
ســـاختار را پیـــدا کرد. خصوصی‌ســـازی نباید پـــروژه‌ای برای 
خلاص شـــدن دولت از مسئولیت باشـــد. ابتدا باید باشگاه 
را اصلاح، آزاد و تجـــاری کرد و بعد مالکیت آن را واگذار کرد. 
در غیـــر این صـــورت، نتیجه همـــان چیزی خواهـــد بود که 
امروز شـــاهد آن هســـتیم؛ انتقال مشکلات به مالک بعدی، 

واقعی.« خصوصی‌ســـازی  نه 

مدل، ســـرمایه‌گذاران و حامیـــان مالی کلان 
نیـــز حضـــور دارنـــد، امـــا حـــق رأی نهایـــی و 
حاکمیـــت باشـــگاه به‌طـــور کامـــل بـــه آنهـــا 
واگذار نمی‌شـــود و در اختیار جامعه هواداری 
باقـــی می‌مانـــد؛ نکتـــه‌ای کـــه مانـــع از غلبه 
منطـــق صرفـــاً ســـودمحور بر هویت باشـــگاه 

می‌شـــود.

 آلمان و قانون مترقی 
»پنجاه به علاوه یک«

منظم‌تریـــن و باثبات‌ترین الگـــوی مدیریت 
مردمـــی در فوتبـــال حرفـــه‌ای را می‌تـــوان 
در بوندســـلیگای آلمـــان مشـــاهده کـــرد. بر 
اســـاس قانـــون »پنجـــاه بـــه علاوه یـــک« که 
در اکتبـــر ۱۹۹۸ بـــه تصویـــب ســـازمان لیگ 
فوتبـــال آلمـــان رســـید، حداقـــل ۵۱ درصد از 
ســـهام و اکثریت حق رأی هر باشـــگاه باید در 
اختیار اعضای آن—یعنـــی هواداران و مجمع 
عمومی—باقـــی بماند. پیـــش از تصویب این 
قانون، باشـــگاه‌های آلمانـــی عمدتاً به‌صورت 
مؤسســـات غیرانتفاعی فعالیـــت می‌کردند و 
ورود ســـرمایه خارجی بـــه آنها محـــدود بود.

این قانون، در واقع تلاشـــی برای ایجاد توازن 
میـــان الزامات ســـرمایه‌داری مـــدرن و حفظ 
اصالـــت مردمـــی فوتبـــال بـــود. از یک ســـو، 
مســـیر ورود ســـرمایه‌گذاران و اسپانســـرهای 
تجـــاری را مســـدود نکـــرد و از ســـوی دیگر، با 
ایجاد یـــک چهارچوب حقوقـــی محکم، مانع 
از آن شـــد که یک ســـرمایه‌گذار منفرد بتواند 
بـــا در اختیار گرفتـــن اکثریت ســـهام، درباره 
هویـــت، نـــام، رنـــگ یا حتـــی محل باشـــگاه 

تصمیم‌گیری یکجانبه داشـــته باشـــد.
اجـــرای ایـــن قانـــون بـــرای تمامـــی تیم‌های 
بوندســـلیگای یـــک و دو الزامی اســـت و تنها 
باشـــگاه‌هایی که بیش از بیست سال سابقه 
ســـرمایه‌گذاری مســـتمر شـــرکتی داشته‌اند- 
مانند لورکوزن و ولفســـبورگ- از آن مســـتثنا 
شده‌اند. حاصل این سیاســـتگذاری، قیمت 
مناســـب بلیت‌ها، ثبـــت بالاترین نرخ حضور 
تماشـــاگر در ورزشـــگاه‌های اروپا و همچنین 
انضبـــاط مالـــی قابل توجـــه در باشـــگاه‌های 
آلمانی بوده اســـت؛ دســـتاوردهایی که نشان 
می‌دهـــد پیونـــد میـــان مشـــارکت مردمی و 
حکمرانـــی حرفـــه‌ای، نه‌تنهـــا ممکـــن، بلکه 

کارآمد نیز هســـت.

 توسعه اقتصاد دانش‌بنیان 
و نهادسازی در ورزش

بـــر  عـــاوه  بلندمـــدت،  افـــق  در  ورزش 
زیرساخت‌های فیزیکی، نیازمند شکل‌گیری 
نهادهـــای پشـــتیبان، تنظیم‌گر و تســـهیل‌گر 
اســـت. حرکـــت به‌ســـوی خصوصی‌ســـازی 
واقعـــی و مردمی‌ســـازی، مســـتلزم ایجـــاد 
محیطی بـــاز بـــرای فعالیت‌هـــای اقتصادی، 
نوآوری و کارآفرینی است. در این میان، مدل 
تعاونـــی می‌تواند به‌عنـــوان نهادی واســـط و 
پشـــتیبان ایفـــای نقش کنـــد؛ نهـــادی که با 
پیونـــد دادن بدنـــه دانشـــگاهی، فناوری‌های 
نویـــن و مدیریـــت مشـــارکتی، زمینه‌گـــذار از 
الگوهای ســـنتی به مدیریـــت دانش‌بنیان را 

فراهم می‌ســـازد.
ورزش  مدیـــران  پیـــش‌روی  چالش‌هـــای 
امـــروز، دیگر بـــا راهکارهـــای ســـنتی و اتکای 
صـــرف بـــه تجربه‌هـــای گذشـــته قابـــل حل 
نیســـت. ضرورت دارد مدیران بـــا بهره‌گیری 
از رویکردهـــای مدیریت راهبردی، متغیرهای 
محیطـــی، سیاســـی و اقتصـــادی را به‌دقـــت 
تحلیـــل کرده و بـــر اســـاس آن تصمیم‌گیری 
کننـــد. در چهارچـــوب تعاونی ســـهامی عام، 
توجـــه بـــه اصولـــی همچـــون بودجه‌ریـــزی 
شـــفاف، تعامل با خیرین و واقفین ورزشـــی 
و نیـــز تدوین قوانیـــن حمایتی بـــرای ارتقای 
ســـاختار اقتصادی ورزش، از اهمیت ویژه‌ای 

برخوردار اســـت.
از ســـوی دیگـــر، حـــل مســـأله حـــق پخـــش 
تلویزیونـــی- کـــه در پژوهش‌هـــای مجلـــس 
حیاتـــی  شـــریان‌های  از  یکـــی  به‌عنـــوان 
درآمدزایـــی فوتبـــال معرفی شـــده- می‌تواند 
در قالـــب یک تعاونـــی قدرتمنـــد و یکپارچه، 
بـــه افزایـــش قابـــل توجـــه قـــدرت چانه‌زنی 

باشـــگاه‌ها در برابر نهادهای رســـانه‌ای منجر 
شـــود؛ امـــری کـــه در وضعیـــت فعلـــی کمتر 

محقق شـــده اســـت.
یکـــی از ارکان کلیـــدی پایـــداری مدل‌هـــای 
تعاونـــی در جهان، پیوند مؤثـــر آنها با صنایع 
محلی و ملی اســـت. در شـــرایطی که ساختار 
مالکیت باشـــگاه‌ها مردمی و تعاونی باشـــد، 
بســـتری مناســـب بـــرای حضـــور هدفمنـــد 
حامیـــان مالـــی داخلـــی فراهـــم می‌شـــود. 
چنیـــن  از  بومـــی  اسپانســـرهای  حمایـــت 
باشـــگاه‌هایی، به‌واســـطه گســـتردگی اعضا و 
وفاداری ســـاختاری آنهـــا، می‌تواند به تقویت 
برندهای داخلـــی، رونق چرخه‌هـــای تولید، 
افزایـــش فروش محصولات ملـــی و در نهایت 
ایجاد فرصت‌های شـــغلی برای جوانان منجر 
شـــود؛ ظرفیتـــی که در صـــورت بهره‌بـــرداری 
صحیح، بـــا اهداف کلان توســـعه کشـــور نیز 

هم‌راســـتا خواهـــد بود.

نقشه راه؛ از هوادار تا مالک
بـــا تلفیـــق تجربیـــات بین‌المللـــی و الزامات 
نهـــادی مطرح‌شـــده در پژوهش‌هـــای مرکز 
پژوهش‌هـــای مجلس، می‌توان نقشـــه راهی 
چهارگانـــه، مرحله‌منـــد و واقع‌گرایانـــه برای 
واگـــذاری اســـتقلال و پرســـپولیس بـــه مدل 
تعاونی ترســـیم کرد؛ نقشـــه‌ای که تحقق آن، 
بیـــش از هر چیز، به اراده اجرایی و انســـجام 

نهادی وابســـته است.
در گام نخســـت، بـــرای دو باشـــگاه پرهـــوادار 
اســـتقلال و پرســـپولیس، ضـــروری اســـت 
نهادهای قانونی بـــا عنوان »اتحادیه هواداران 
مالـــک« تأســـیس شـــود. ایـــن اتحادیه‌ها با 
ســـاختار تعاونی و دریافت حق عضویت‌های 
اقتصـــادی  تـــوان  بـــا  متناســـب  ســـالیانه- 
دهک‌هـــای مختلـــف جامعـــه- می‌تواننـــد 
بســـتری فراهم آورند تا هواداران، نمایندگان 
متخصـــص خـــود را در حوزه‌هـــای حقوقـــی، 
مالـــی و ورزشـــی بـــرای حضـــور در مجامـــع 
عمومـــی و هیأت‌مدیـــره انتخـــاب کننـــد. با 
ایـــن حـــال، کارآمـــدی ایـــن نهادهـــا منـــوط 
بـــه طراحـــی دقیـــق ســـازوکارهای نظارتـــی و 
جلوگیـــری از تبدیـــل آنهـــا به ســـاختارهایی 

صـــوری خواهـــد بود.
ایـــن منابـــع مالـــی، در کنـــار بهره‌گیـــری از 
ابزارهـــای نویـــن بازاریابـــی، بلیت‌فروشـــی 
دیجیتال و توســـعه فروش محصولات رسمی، 
می‌تواند به شـــکل‌گیری یک جریان درآمدی 
پایدار و مســـتقل از بودجه‌های دولتی کمک 
کنـــد؛ هرچنـــد تحقق ایـــن هـــدف، نیازمند 
اصلاحات جدی در زیرســـاخت‌های اجرایی 

و بازاریابی باشگاه‌هاســـت.
در گام بعدی، فدراســـیون فوتبال و ســـازمان 
لیگ، با همکاری مجلس شـــورای اســـامی و 
شـــورای عالی نظارت بر اجرای سیاســـت‌های 
کلـــی اصل ۴۴ قانون اساســـی، باید به تدوین 
مصوبـــات و آیین‌نامه‌هـــای الـــزام‌آور اقـــدام 
کننـــد؛ مقرراتی کـــه بر اســـاس آن، هواداران 
و اعضای رســـمی باشـــگاه در قالـــب تعاونی، 
مالکیـــت حداقـــل ۵۰ درصـــد به‌عـــاوه یک 
ســـهم از کل سهام باشگاه را در اختیار داشته 
باشـــند. چنیـــن رویکـــردی، ضمـــن صیانت 
از هویـــت و اصالـــت باشـــگاه‌ها، می‌توانـــد از 
شـــکل‌گیری انحصارهای مخرب و پیامدهای 
اجتماعـــی واگذاری‌های ناکارآمـــد جلوگیری 

کنـــد. در این میـــان، پیش‌بینی مشـــوق‌های 
مشـــخص- از جملـــه معافیت‌هـــای مالیاتی- 
برای بخـــش خصوصـــی واقعی نیـــز ضرورتی 
انکارناپذیر اســـت. ولی باید توجه داشـــت که 
هیچ مـــدل تعاونی و مردمی، بدون اســـتقرار 
نظـــام شـــفافیت مالـــی و ارائـــه صورت‌هـــای 
مالـــی حسابرسی‌شـــده، امـــکان موفقیـــت 
نخواهـــد داشـــت. وزارت ورزش و جوانـــان 
لازم اســـت با همکاری ســـازمان حسابرســـی 
و ســـازمان خصوصی‌ســـازی، صورت‌هـــای 
مالی اســـتقلال و پرســـپولیس را به‌طور کامل 
شفاف‌ســـازی کـــرده و بـــرای تعییـــن تکلیف 
بدهی‌هـــای ســـنواتی، برنامه‌ای مشـــخص و 
اجرایـــی ارائه دهد؛ از جملـــه از طریق تبدیل 
بدهی‌هـــا به ســـهام تعاونـــی یا تســـویه آنها از 
محـــل دارایی‌های نامشـــهود. بـــدون چنین 
اقداماتـــی، جلـــب اعتماد عمومی هـــواداران 
بـــرای ورود بـــه چرخـــه ســـرمایه‌گذاری، بـــا 

تردیدهـــای جـــدی مواجه خواهـــد بود.

فوتبال برای مردم، با مالکیت مردم
دو باشـــگاه بزرگ اســـتقلال و پرســـپولیس، 
فراتـــر از دو تیـــم فوتبـــال، بخشـــی از میراث 
هویـــت  و  اجتماعـــی  ســـرمایه  فرهنگـــی، 
جمعـــی جامعـــه ایـــران بـــه شـــمار می‌روند. 
تـــداوم وضعیـــت کنونـــی- بـــا مدیریت‌هـــای 
کوتاه‌مـــدت، وابســـتگی بـــه منابـــع دولتی و 
انباشـــت بدهی‌های فزاینده- نه‌تنها ســـاختار 
این باشگاه‌ها را با فرســـایش مواجه می‌کند، 
بلکـــه جایگاه بین‌المللی فوتبـــال ایران را نیز 
در ســـطح آســـیا تحت تأثیـــر قـــرار می‌دهد.

جملـــه  ز  ا  ، نـــی جها موفـــق  ی  به‌هـــا تجر
باشـــگاه‌هایی مانند بارســـلونا و بایرن مونیخ 
و نیـــز قوانین مترقـــی نظیر »پنجـــاه به‌علاوه 
یک«، به‌روشـــنی نشـــان می‌دهنـــد که مدل 
تعاونـــی صرفـــاً یـــک ایـــده آرمانـــی نیســـت، 
بلکـــه می‌توانـــد به‌عنوان گزینـــه‌ای عقلایی، 
آزموده‌شـــده و قابـــل اجـــرا مـــورد توجـــه قرار 
گیرد؛ البته به شـــرط آنکه الزامـــات نهادی و 

اجرایـــی آن به‌درســـتی فراهم شـــود.
آنچه امـــروز فوتبال ایران به آن نیـــاز دارد، نه 
صرفـــاً تغییـــر در مالکیت، بلکه شـــکل‌گیری 
یـــک اراده جمعـــی و حاکمیتـــی بـــرای عبـــور 
حرکـــت  و  مدیریـــت  ســـنتی  الگوهـــای  از 
به‌ســـوی مشـــارکت واقعی هواداران اســـت. 
تشـــکیل اتحادیه‌هـــای هـــواداری، اصـــاح 
چهارچوب‌هـــای حقوقـــی، اســـتقرار نظـــام 
شـــفافیت مالـــی و تقویـــت پیوند بـــا اقتصاد 
ملـــی، چهـــار ســـتون اصلـــی این تحـــول به 

شـــمار می‌رونـــد.
در صـــورت اجـــرای دقیـــق ایـــن نقشـــه راه و 
اتـــکا بـــه پشـــتوانه‌های علمـــی و پژوهشـــی، 
می‌توان در یک افق ده‌ســـاله به شـــکل‌گیری 
باشـــگاه‌هایی مســـتقل، پایـــدار، خودکفـــا و 
توســـعه‌یافته امیـــدوار بـــود؛ باشـــگاه‌هایی 
که نـــه بـــار مالـــی بـــر دوش دولـــت تحمیل 
می‌کنند و نـــه در معرض منافـــع کوتاه‌مدت 
سرمایه‌گذاران ســـودجو قرار می‌گیرند، بلکه 
به‌عنـــوان نهادهایی تعاونی و پایـــدار، میراثی 
مانـــدگار بـــرای نســـل‌های آینـــده هـــواداران 
به‌جـــا می‌گذارنـــد. آینـــده فوتبـــال بی‌تردید 
متعلق به باشـــگاه‌هایی اســـت که هـــواداران 
خـــود را بـــه شـــریکان اســـتراتژیک تبدیـــل 

می‌کنند، نـــه صرفـــاً تماشـــاگران منفعل.

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار

گزارش ویژه

خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس یعنی جدایی واقعی از بدنه دولت

در قانـــون تأکید ما بر انجـــام واگذاری‌ها بـــود؛ نه‌فقط در حوزه 
ورزش، بلکـــه درباره بســـیاری از شـــرکت‌های دولتی. هدف این 
بـــود کـــه دولـــت از تصدی‌گـــری در بنگاه‌های اقتصـــادی خارج 
شـــود و با واگذاری آنها بـــه بخش خصوصی، زمینه شـــکل‌گیری 
شـــرکت‌هایی قدرتمندتـــر، بهره‌ورتر و ســـودده فراهم شـــود. در 
حـــوزه ورزش نیـــز همین رویکرد درباره دو باشـــگاه بزرگ کشـــور 

شد. دنبال 
 یکی از مشـــکلات اقتصاد ایران، حضور گســـترده شـــرکت‌هایی 
اســـت که اصطلاحاً »خصولتی« نامیده می‌شـــوند؛ شرکت‌هایی 
کـــه ظاهر خصوصی دارند اما همچنان ریشـــه و وابســـتگی‌هایی 
به دولـــت دارنـــد. در چنین شـــرایطی طبیعی اســـت که بخش 
خصوصـــی واقعـــی نتوانـــد در مزایـــده باشـــگاه‌هایی ماننـــد 
اســـتقلال و پرســـپولیس رقابـــت مؤثری داشـــته باشـــد. اکنون 
کـــه دو هلدینگ بزرگ مالـــک این باشـــگاه‌ها شـــده‌اند، انتظار 
مـــی‌رود مدیریت حرفـــه‌ای و دانش تخصصی باشـــگاه‌داری وارد 

میدان شـــود.
 اینکـــه صرفـــاً منابـــع مالـــی در اختیـــار باشـــگاه قـــرار گیـــرد تا 
یـــک فصل را بـــا هر کیفیت و حاشـــیه‌ای پشـــت ســـر بگـــذارد، 
نـــه مدیریت ورزشـــی اســـت و نه باشـــگاهداری حرفـــه‌ای. نگاه 

ویترینـــی و فانتزی به ورزش با هدف اصلـــی واگذاری‌ها در تضاد 
اســـت؛ چرا که قرار بود ســـاختار، کارایی، بهره‌وری و چهارچوب 

مدیریتـــی این باشـــگاه‌ها ارتقا پیـــدا کند.
بخـــش قابل توجهـــی از منابـــع و دارایی‌هـــای مالـــکان فعلی، 
به‌طـــور غیرمســـتقیم ریشـــه در منابـــع عمومی و منافـــع مردم 
دارد؛ از منابع ســـازمان تأمین اجتماعی و حقوق بازنشســـتگان 
گرفتـــه تا ســـهام عدالـــت. بنابرایـــن نمی‌توان نســـبت به نحوه 
مدیریـــت ایـــن باشـــگاه‌ها بی‌تفـــاوت بـــود. وزارت ورزش بایـــد 
نقـــش جدی‌تـــری در ســـازماندهی و الـــزام مالـــکان بـــه اجرای 
اصـــول باشـــگاه‌داری حرفه‌ای ایفـــا کند؛ در غیر ایـــن صورت، در 
میان‌مدت شـــاهد آســـیب‌های جدی به این دو باشـــگاه و حتی 

تبعـــات اجتماعـــی خواهیم بود.
 تجربـــه برخـــی باشـــگاه‌های بـــزرگ اروپایی نشـــان می‌دهد که 

حضور مســـتقیم هـــواداران در مالکیت و مدیریـــت می‌تواند 
یکـــی از مدل‌های قابل بررســـی باشـــد. اگر هوادار را ســـرمایه 
اصلی باشـــگاه بدانیم و امکان ســـرمایه‌گذاری خرد و حضور او 
در مجامع و ســـاختار مدیریتی فراهم شود، عملاً هواداران به 

ناظران مســـتقیم عملکرد باشـــگاه تبدیل خواهند شد.
 لازم نیســـت الزامـــاً یـــک مدل خـــاص را عینـــاً اجرا کنیـــم، اما 
می‌توان بخشـــی از ســـهام این باشـــگاه‌ها را به هواداران واگذار 
کرد تا آنان نیز در مجامع و هیأت‌مدیره نماینده داشـــته باشند. 
چنین رویکردی می‌تواند مســـیر ســـاختارمند و حرفه‌ای شـــدن 

واقعی اســـتقلال و پرســـپولیس را هموار کند.
در نهایـــت، خصوصی‌ســـازی واقعی اســـتقلال و پرســـپولیس با 
تغییـــر نام مالک تمام نمی‌شـــود. اگر قرار اســـت ایـــن واگذاری 
موفق باشـــد، بایـــد همزمـــان ســـاختار مدیریتـــی، اقتصادی و 
نظارتی این دو باشـــگاه نیز متحول شـــود؛ وگرنه خصوصی‌سازی 
صرفـــاً تغییـــر صاحب باشـــگاه خواهد بـــود، نه تغییر در شـــیوه 

باشگاهداری.


